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 1388پاييز و زمستان  - 1، شمارة )پژوهشي - علمي) (ادبيات و علوم انساني سابقمجله (ي مجلة زبان و ادبيات عرب

 

  )، نويسنده مسؤولمشهد  دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي( دكتر عباس عرب

  )مشهد  فردوسي دكتري گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاهدوره دانشجوي ( محمد جواد حصاوي

  

  حضور نمادين پيامبران در شعر معاصر عربي

  چكيده

 خاصي محدود نكننـد و آن ة خويش را به حوز نمادهاية شاعران را برآن داشت تا گستر ،گوناگوني مسائل جامعه
اـزنده اي   نقشميان پيامبران  ايندر. مله نمادهاي ديني گسترش دهندازج ي مختلفرا به ديگر نمادها  بـه عهـده  س

ه ي دروني خويش بها  بالقوه و سازگار با تجربههاي  دليل برخورداري از دلالته را ب ها  اين شخصيت ،شاعران .دارند
ذهني هاي  ا جهت انتقال دادهه بيني خويش برجسته نمايند و از آنهآنها را با نگاه ذر ةابعاد فراموش شد ، تااند كار گرفته
اـي   از گونـه  ،كننـد  مي در متن رشد واژگان از آنجا كه اين نمادها  در كنار ديگرا ام .به شكل نمادين بهره ببرندخود  ه
 يبه بررسي و بيان ارزشـها  مقالهاين  .درخور توجه استفنيّ  شوند كه از لحاظ مي برخوردارمتعددي  وخاص  دلالتي
اـيي  صبر و ايمان، رنج، از جمله؛ غربت و ها برخي از اين دلالتفنيّ  تـروني و انتظار و ره اـم، فـدا و   نـوزايي  ، س ، و قي
  .پردازد مي سازش

   مايه پيامبران، دلالت، نماد، شعر معاصر،درون: كليد واژه ها

مهمقد  

قرن بيستم همراه با شكسته م دوة از نيم كه نويني استة پديد ،عرب شاعران معاصراستفاده از نماد توسط 
به  ،ديگران و الخال يوسف ،ادونيس،بياتي،سياب :چون ،شاعران پيشگام معاصراز سوي شدن اوزان خليلي شعر
اي  اسطورههاي ت مرگ و رستاخير، ادب عربي را با شخصيتاين پديده در آغاز با محوري. شعر عربي راه پيدا كرد

 مسيحو  ققنوس، سندباد  ،)Prometheus( ثيوسپروم، )Sisyphus( سيزيف،عشتار ، ادونيس  ،تموزهمچون 
شعر آزاد به عنوان يك مصدر  به ،هستندتهاي مذهبي بارزترين شخصي از كه پيامبران ،اين روند پيرو. آشنا نمود

  .كنند مي پيدا سرشار از دلالتهاي گوناگون راه
اـلح  ( تها و نمادها بر دو نـوع اسـت  اين فراخواني همچون فراخواني ديگر سنّ اـن ص - 132: 2006،فرح

134(: فراخواني مستقيم ،لاو)عناصر  ،در اين شيوه ؛است )لموروثالتعبير عن ات فراخوانـده  مربوط به شخصي
تـر  را داشت كـه  بنابراين نبايد انتظار آن. شود مي فراخوانده ،شناسد مي آن را گونه كه خواننده همان ،شده  ةگس



 اولشمارة                           ) سابق ادبيات و علوم انسانيمجله ( عربي زبان و ادبيات مجلة                                        118 

 در ادبيات كلاسيك از ايـن نـوع   پيامبران فراخوانده شده .به افقهاي جديدي از معاني گشوده شود خيال شاعر
اـلموروث (غيرمستقيم فراخواني ،دوم .هستندفراخواني  يـت  در ايـن شـيوه،  ؛ باشـد  مـي  )التعبير ب ها جهـت  شخص
 جوشان نهفته استهاي  در اين چشمهها  اين تجربه زيرا ؛دنشو مي به كار گرفتهشاعر هاي معاصر  تجربهتفسير

اـعر و   به سوي خود فرا بخ تواند ضمير ناخودآگاه مخاطبان را ، ميو وجود چنين چشمه هايي در شعر وانـد و ش
اـن ايـن      «:گويـد  مـي  كه ادونيس در ايـن خصـوص   چنان صدا كند؛ مخاطب را باخود هم اـعري كـه از زب ش

ست و سرنوشت فرد فرد ما ة صدها صدامنتقل كنند ،گويد مي سخنها  نهادينه شده در درون تودههاي  چشمه
95: 1966:ادونيس(».زند مي ت گرهرا به سرنوشت انساني(  

  )motif(انواع درون مايه ها

اـي نـوين    ة در برگيرندو  ،دوم يك فراخواني هدفمندة در شيوها شخصيت گذشت فراخوانيچنان كه  يـك معن
اـ، ارزش و  الب .است ته اين مفهوم ثابت نيست؛ زيرا از نظر علماي زبان شناسي نامهاي تاريخي همچون واژه ه

بنابراين به عنوان يك  .)156- 155: 1977، لضصلاح ف(آورند مي ت جمله به دستمعناي خود را در موقعي
اـد     ،ها هاي گوناگون متن سياق و ،پيوسته در كنش متقابل هستند ،با ديگر اجزاء متن عنصر آزاد بـه فراخـور ابع
اـ    ة به منزلشخصيت  بنابراين يك .كنند مي متفاوتي توليدهاي  دلالت ،هاشخصيت تاريخي اين اـد آزاد ب يك نم

بسياري  حالاين با .گردد مي متفاوت پديداراست كه در هر قصيده و نزد هر شاعر به گونه اي هاي متعدد دلالت
تموز و فينيق هر  مثلا دهند؛ مي واحدي را تشكيلة ماي درون در دلالت و مضمون ها  هاز اين نمادها و اسطور

حضرت نوح ديني، هاي  يا آنكه در ميان نماد ندرو مي نماد رستاخيز و زندگي دوباره از طريق مرگ به شمار ،دو
  .و حضرت مسيح نماد رهايي انسانيت از قيد و بندها هستند

و شخصـيتها   تييتا پس از بازنگري در ابعاد شخص آورند مي به هرحال بسياري از شعرا به اين پديده روي
  .ي نوين ببخشنددلالتبه اين نمادها  زمان خويشواقعيت  و سازگار نمودن آنها با تجربه

 فرهنگي و متني كه در آن رشـد يافتـه انـد   هاي خود را از محيطخاص  دلالتيهاي  اين نمادها گونه البته
ارند كه اين قابليت را د شخصيتي و رفتاري مشترك برخوردارند ويژگي ز آنها ازاز آنجا كه برخي ااما  گيرند؛ مي

در يـك بـن مايـه    شخصيت  شود تا ميان چند مي ي باعثناين همگو. نمايان كنند مفاهيم و معاني همگوني
 ـ   يك يـن رابطـه اي را ب ه پارچگي معنايي ايجاد گردد و در عين حال ممكن است هر كدام به طور جداگانه چن

اـمور تقسـيم   وهشـگران پژالبتـه  . دليل گوناگوني در زواياي شخصيتي، با ديگر نمادها برقرار نمايند هاي بنـدي  ن
پيامبران با در نظر گرفتن ايـن  هاي شخصيت شود تا مي تلاش مقالهدر اين . داده اند ارائهها  هبن ماياز  گوناگوني
  .زير مورد بررسي قرار گيردهاي  در بن مايه تقسيمات
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  غربت و رنج

نخستين شاعري است كـه   ،سياب .عربي استهاي سرزمينة اين دو مفهوم، پيامد اوضاع نابسامان و آشفت
غريـب علـي   «شكوه اين تصـوير در شـعر  . كند مي ده صورت نمادين اين تفكر را وارخويش بهاي  در چكامه
غم انگيز نمايد و آنان را ة اين فاجع همتوجرا  گردد تا هموطنان خود مي او با مسيح همزاد. نمايان است »الخليج

  :با خود همراه كند
 المتهيبات خطاي و المدن الغريبه بين القري

 هلحبيبغنيت تربتك ا
  )317: 1971،السياب( .1يجر في المنفي صليبهنا المسيح فا

اـيش   معـرض  بـه  ،اين دلالـت باعث گرديد تا زواياي گوناگوني از  ،شعرا به اين امرة نگاه موشكافاناما  نم
از حاكم،رنج ناشي از بيماري، رنج ناشـي  هاي  گري و ستم قدرت رنج ناشي از اشغال: از آن جملهگذارده شود؛ 

 ـ. اع فرهنگي و اجتماعي، غربت متافيزيكي و غربت روحي روانيساماني اوضبنا دپيامبراني چون حضرت محم 
رخي از زوايا و دليل سازگار بودن به هايي هستند كه ب شخصيت) ع( ، مسيح، يوسف، ايوب، يونس و صالح)ص(

  .گيرند مي با تجارب شعرا نماد اين دلالت قرار شان تيشخصيهاي  ويژگي
دلالت را به خود  اينهايي است كه بخش گسترده اي از  فهلّترين مؤ از پر سروصدا گري غالرنج ناشي از اش

شعر بسياري از ة اين انديشه درون ماي. را دارد نقشرين تبيش) ع(مسيحنيز، در ميان پيامبران . دهد مي اختصاص
ب، تاج خار، يصل :مانند مسيح نداستا وابسته بهآنان با فراخواني عناصر .فلسطين گرديد ويژه شاعرانبه  شاعران

 ـ مـي  درد و رنج دلالـت  برهمگي كه  ...و  - تيه در تفكر مسيحالبتّ - دار ة صلوب شدن مسيح بر چوبم  ،دكنن
يـد  درويـش  محمودكه  همچنان؛ دهند مي قرار فلسطيني رنجديدهپناهندگان  نمادعنوان به  را مسيح ة در قص
  :فاجعه را به تصوير كشداين راند تا عمق  مي ا مژگان خويش سخنلت باز برانداختن تاج خار مذّ »عن الصمود«
 نا سنقلع بالرموشأ

 !قلعا....الشوك و الاحزان 
 )40 :1983،درويش(؟2والام نحمل عارنا و صليبنا

او بـراي بـه    .گـردد  مي همزاد با مسيحدر تحمل اين درد و رنج   ديگر شاعر فلسطيني ،ين المناصرهالد عزّ
يـح را فـرا      ة هم ،دري هدرب يك تراژدي حزن انگيز از درد و رنج وتصوير كشيدن  اـ رنـج مس  عناصـر مـرتبط ب

 : )307 :2002:جبر شعث( دهد مي قرار انگر مغول را نماد اشغاللشكريان و  خواند مي
   مشينا علي الشوك/نا والمسيحأ
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 ثم جررنا وراء الخيول/ثم المسامير

  .)603- 602: 1994،المناصرة(.3و كانت ورائي جيوش المغول
  

اـي   دليل برخورداري از دلالـت ه ديگري است كه بشخصيت  ،)ع(حضرت يوسف اـ    ه اـزگار ب اـريخي س ت
و رنج مردم  شعري خودة تجرب ،اوة واسط گيرد تا به مي عاصر قراره شاعران ممورد توج ،مردم فلسطينوضعيت 

 كنـد  مي منعكس» بيأنا يوسف يا أ«ة قصيد راين تفكررا به زيبايي د درويش محمود .دنفلسطين را بازگو نماي
 كند مي استفاده است، كه داراي بار عاطفي بسيار والايي» ابي«ة او از واژ .)171-  170: 2006 ،ابو حميده(

ديگر خبري  سوياز .به مهر پدري و غربت وي در ميان برادرانش سخن گفته باشد )ع(يوسف  بردن تا از پناه
 ؟دهد مي ندپدر پيوكه اين چه رابطه اي است كه يوسف را با  كند مي ر ذهن ايجادال را دؤبودن عنوان، اين س

بندد تا از  مي كه يوسف به آن دل يرود؛ چيز مي پدري و تنهايي يوسف را نشانه مهر به طور يقين اين رابطه،
اـي   انديشه اـي   و كينـه تـوزي   وءس ـه اـيي يابـد   ،جمـع »مـن «ه اـن موضـع جمـع     .ره در برابـر   و ايـن هم
 :خويش به زحمت انداخته اندهاي  و خيانتها  است كه امروزه او را با كينه توزي )فلسطين(يوسف/عرشا

اـ   /لا يحبونني إخوتي ،ياأبي/ أنا يوسف يا أبي نـهم  ي يعتـدون علـي ويرمـونني بالحصـى     /أبيلا يريـدونني  بي
سمموا /طردوني من الحقلو هم  /و هم اوصدوا باب بيتك دوني  /يمدحوني يريدونني أن أموت لكي/والكلام

 يا ابـي؟  و عليك فماذا صنعت روا وثاروا عليالنسيم و لاعب شعري غا حين مرّ/،وهم حطمّوا لعبي عنبي يا ابي
اـ ؟ أنـت    /فماذا فعلت أنا يا أبي.يدي والطير حلقّ فوق/ومالت علي السنابل/على كتفي ألفراشات حطت ولماذا أن
  ) 343: 2ج:1994:درويش( 4سميتني يوسفا
بخشند  مي پويايي را لفظ يوسف ومؤثرند رنج وغربت  معنايتعابيري كه در انعكاس دادن  بالادر ابيات 

اـ      .…و  »اوصدوا،«، »موتأ «،»يرمونني«، »يدوننيلاير «،»لا يحبونني«: تند ازرعبا درويـش ايـن رنـج را ب
  .باشد مي و اندوه يوسف غم معناي لغوي رساند؛ زيرا مي به اوج) أنت سميتني يوسف(عبارت 

 فرا »الفرس الغريب«ة ديصهمين دلالت در ق را با )ع(يوسفحضرت  شخصيت  محمود درويش بار ديگر
اـن مـن     مـي  خـويش قـرار   ةتجرب )objective correlative(عينية قرين او را و ،خواند مي دهـد و از زب

 قيصـر  يـك  ،گريـزي نيسـت   يانسان فلسطين/ حال كه از كشتن يوسف: گويد مي )كشورهاي عربي(ديگران
  : رومي هست كه او را ياري دهد آن سان كه امرؤ القيس را ياري رساند

  

 الميتون لمن وقفوا مثلنا حائرين و لن يغفر

 هل يوسف السومري اخونا:البئر هافعلي ح
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 طف منه كواكبه هذا المساء الجميلاخونا الجميل،لنخ

 ....كان لابد من قتله،فليكن قيصرو إن 
 )557 :همان.(5وق العراق القتيلهو ف 

دارد كه به اصـلاح   مي پذيري او را بر آن تليومسؤ حس ،در بركردهرسولان ة جاماز آنجا كه شاعر معاصر 
كند؛  مي رنجاند و دژكام مي ا سختآشفتگي اوضاع چنان است كه او راما  اجتماعي خويش بپردازد؛ـ فرهنگي  
كه فراخـواني   با آن.كند مي نج ناشي از آن را در صالح پيامبر جستجوغربت خويش و ر خليل حاوي براي مثال

پيامبر با وجود  صالح/است كه شاعرواقعيت  گوياي اين ،متن قصيدهاما  اين پيامبر تنها در عنوان قصيده است؛
اـم تلـخ غربـت         اـد و ضـلالت و عقـب مانـدگي، ج  سـر را تلاش فراوان در رهايي قوم خود از منجلاب فس

  .)8: 1983،عوض(كشد مي
او گسترش كمونيسم را برابر با غربـت ارزشـهاي   . به گونه اي ديگر است سياباين غربت و رنج، در نظر 

كند، و در بارگذاري اين نام  مي استفاده) ص (وي در انتقال اين دلالت از نام حضرت محمد. انگارد مي اسلامي
  : جويد مي ياري» ستأكل الكلاب »«يدوهق»«أحرقوه»«اليتيم«: چون الفاظيبه دلالت ياد شده از 

  أحرقوه فالمساءمحمد اليتيم 
   يضئ من حريقه و فارت الدماء
  من قدميه، من يديه، من عيونه

  و أحرق الإله في جفونه
  قيدوه» حراء«محمد النبي في 

  فسمر النهار حيث سمروه
 غدا سيصلب المسيح في العراق

  )468- 467: 1ج: 1971، سياب ال( 6ستأكل الكلاب من دم البراق
را نماد شخصيت  ايناو . كند مي دلالت را منعكساين از ي ديگر ز با فراخواني مسيح، بعدني فدوي طوقان  

اـعر   راز نظ ـ .كنـد  مي تلاشخويش،  ةكه براي برقراري عدالت  و حقوق از دست رفت داند مي زن معاصري ش
؛ موجودي كه را فرياد كندت اجتماعي زن واند مظلوميت مي و ،تاريخي مسيح با اين انديشه سازگار استة تجرب

 ـناديده گرفته شده و براي رهايي از اين سلطه چـون مسـيح    ،حقوقش در اثر چيرگي مردان  و عـذاب   جدر رن
 :است

 افتدوني افتدوني افتدوني !ا رجاليي:و تصرخ من قاع معبدها
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 يالتشفّ فتسقي بخلّ/بقطرة ماء
    ) 23: 1987، وقانط( 7فوعقو تشبح فوق صليب ال

. دهـد  مـي  روحي است كه به شعرا دست غربت زدگي در اثر ،تاريخيهاي  گاهي نيز روي آوردن به نمونه
ايـن  حضرت نوح در بيان رنج از  او  )373: 2006 ،فرحان صالح( .چنين غربتي در شعر ادونيس استة نمون

او  ،و  غيره »غريق«،»الموت«،»غريبه«،»يدي«،»مسافر« :،مانندشاعر از الفاظي  ةاستفاد .جويد مي غربت بهره
 :ايي ببيندشاعر را  در غربت و تنه/ كند تا نوح  مي جهت رسيدن به اين مفهوم كمكدر را 
 يدي غريبه و وجهي مسافر 

 و الموت من رياحي، 

  )219:  1 ، 1988، ادونيس( 8.و نوح في سفينتي غريق 
ش و قرار گرفتن وي در چند قدمي مرگ، او ا يهاي زندگدر واپسين سال يابساحوال ناخوش از آن سوي 

 ـسان كه  آن ؛برد مي گيني فروسن )119: 1999، راضي جعفر(غربت و عزلت روحيدر را  اـريخي  ة با نمون ت
 : سازد مي جاريزبان او  گردد و رنج غربت خويش را بر مي يكي ،)ع(رايوب پيامب ،خويش

 من يرعاهم الأن؟ ،اطفال ايوب

 اليتامي في دجي شات ضاعوا ضياع

 يا رب أرجع علي ايوب ما كانا 

  بين النخيلات همس و الأطفال راكضجيكور و الش 
 سمتتمري و هي تبت ةو زوج

 )258- 257:  1 ،1971 ،سيابال( 9.أو ترقب الباب، تعدد كلما قرعا
اـن   ةدر انتظار خند« ، »، بي بهره بودن از حقوق طبيعيان بي سرپرستككود« ،مانندتعابيري يك همسر مهرب
گويايي از رواني رنجور  تصاوير» اي نگاه از در نمي دزدنددل خوش شدن به چشماني كه لحظه  «و»نشستن

  .باشند مي و آشفته حال
 ؛آورد مي به شمار متفاوت غربت زدگيهاي  نماد گونه را )ع(ت نوحشخصي»جديف التّ«ة در قصيد المغربي

 :)216: 2006 ،عشري زايد( را در خود جاي دادها  هن آفريدگوناگوهاي  كشتي او گونه سان كه آن
 ذا حملت في الماضي كل سفائن نوح؟ما

 حمل من كل زوجين إثنينأ يضاًأ انأ/!من كل زوجين اثنين؟ 

  و جمالاً ح حملت طيراًسفائن نو...الفرق
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 حتي و حميرا و بغالاً/ و زواحف تسعي و نمالاً

  المهجوره يسخري في نفأ نواعاًأحمل أي لكنّ
  )203: 1968، العزب( 10.و نسائم عصاراًأحمل  أ

  صبر وايمان

پيدايش اسرائيل و اشغال سرزمين فلسطين  ؛عرب از جمله عقب ماندگي فرهنگية آشفتگي اوضاع جامع
. ه درد و رنـج تحمـل شـود   طلبيد تا اين هم ـ مي شكيبايي بسيار بالايي را ،يانغربتهاجم فرهنگي  و همچنين
  .متناسب با آن منعكس گرديدي ها به سنتشعرا با گرايش شي چنين بين

 تي است كه مورد توجه قرارنخستين شخصي ،دليل برخورداري از بعد صبر و ايمانه ب ،)ع(حضرت ايوب
.  كنـد  مـي  تجربه در شعر اوحضور نمادين خود را   ،سيابة دليل سازگاريش با تجرببه شخصيت  اين. گيرد مي

، فتـوح احمـد  (گردد مي نهانشخصيت  يندر پس ا ،سيابكه  به اندازه اي است ،عينية ريناين سازگاري با ق
مطابق متن قرآن است و در جهت عكس تورات  سيابالبته ابعاد شخصيتي ارائه شده در شعر . )301: 1977

  .)هماصحاح شانزدهم و نوزد(گشايد مي است؛ زيرا ايوب تورات در برابر پروردگارش زبان شكوه و نكوهش
برخي از ايـن    شود مي به نمايش گذارده سيابقصايد قصيده از رحال شكوه صبر و بردباري در ده ه به
 :گشايد مي زبان سپاس ،به جاي شكوه كه چنان ؛يانه داردصوفاسات و احسحالت مناجات ها  سروده

 و مهما استبد الألم/لك الحمد مهما استطال البلاء

  لك الحمد إن الرزايا عطاء
  )348، 1: 1971 ،سيابال(.11المصيبات بعض الكرم إن

اـن    )ع(اتي مرتبط با دعا، حضـرت ايـوب  نيز با آوردن برخي از عناصر تور  الخال يوسف اـ هم دلالـت  را  ب
          :)283: 1995 ،مبارك(كند مي را نماد ايمان و صبر معرفيخواند و او  مي تاريخي اش فرا

 و في التجربة الكبري

 لا تهلع تصبر صبر ايوب و

  )221: 1979 ،الخال( 12اذا ما استفحل الشر؛
 ،، يك ققنوس نازاست كه در برابر نيروي شـرّ الخال يوسفو  سياببرخلاف  محمود درويش )ع(اما ايوبِ

اـيي سـر        ،دهـد  مي تاب و توان خود را از دست اـد وحشـت و تنه اـ يـأس و نااميـدي فري جبـر  (دهـد  مـي  و ب
كه  »انصرف«و »مات«،»وحدي«مانند  توسط الفاظي دول در مدلولاين دگرگوني و ع )302 :2002،شعث

 :گردد مي ، به مخاطب القاكشند مي همگي مفهوم منفي يأس و شكست را يدك



 اولشمارة                           ) سابق ادبيات و علوم انسانيمجله ( عربي زبان و ادبيات مجلة                                        124 

 وحدي علي سطح المدينه واقف

  )17، 2ج: 1994،درويش( 13و ماتت العنقاء و انصرف الصحابه. ايوب مات
 كه به متن فضاي خيالي بااو  .گيرد مي شدت قاسمالح سمي شعردر  ،ايوب نمادين اين دگرگوني در دلالت

بيان  تر پيش ور كهط همان. كلي از لفظ ايوب رخت بر بندده مفهوم صبر و بردياري ب تاشود  مي باعث ،دهد مي
اـر بلكه ايوبي سركش و نافرمان اسـت كـه بـه نكـوهش پرو    گرديد ايوب تورات يك ايوب بردبار نيست؛   ردگ

و پس از  ،گيرد مي بر، توراتي ايوب را كه با تجربه اش همسوستشخصيت  عد ازاين ب اسمقالسميح . پردازد مي
ران صهيونيسـت  اشـغالگ  در برابـر  دهد كـه  مي گري قرار عيني انسان فلسطيني عصيانة او را نمون ،باز آفريني

 ):92:  2006،عشري زايد(زند مي دست به شورش
             !ني بالوجع؟دبأا فلماذ/نا ما خاصمت االلهأخبار تقول الأ كل

  يا لعنة ايوب ثوري/اصرخ في صور فاسمعني.....حسنا
  )27: 1969،قاسمال ( .14لا تجع،لا تخضع للوجع/و اسمعني اصرخ يا ايوب

  انتظار و رهايي

 ـ   ،باشد مي حضورشان در ميان اقوام يكية حضور پيامبران در شعر نوگرايان با فلسفة فلسف ه ايـن امـر ب
اـرب اسـت    ة جربدليل همخواني ت اـ   .شاعران با قرينه عينـي ايـن تج حـوادث موجـود در داسـتانهاي ايـن    ام 

اين  .همگي بر حركت از مرگ به سوي زندگي جديد و رهايي از جمود فكري و ستم دلالت داردها  شخصيت
  .دهد مي شاعران تموزي را تشكيلة ماي بن ريشه در تفكر مرگ و زندگي داردكه تفكر 

ا پيامبرانيام يونس، حضرت نوح،: ت مرگ و زندگي در شعر معاصر مطرح شدند عبارتند ازكه با محوري 
وجود حوادث مرتبط با آب است كه همگـي   ،از ابعاد شخصيتي اين پيامبرانيكي . )ع( موسي و خضر يوسف،

ن بـراي  ه بـه تبـع آ  اين امر خود يادآور مفهوم رهايي است ك. دارنددلالت بر حركت از مرگ به سوي زندگي 
  .ه استتوسط شاعران در نظر گرفته شدوجودي آنان همخواني دارد ة فلسفكه با ديگر پيامبران 

 رهايي خـود را در او جسـتجو  با اين حال  داند مي نوح را سترونشخصيت  كه براي مثال ادونيس با آن
اـبراين  . نيروي خارجينه با كمك يك  ،خواهد مي كه اين بار آزادي را بر دستان خود نوح كند؛ جز اين مي از بن

توانـد از   مـي  جاي كمـك ديگـران  ه وان خود بدر صورت اعتماد بر ت) ملت ةنمايند(شاعر/نوح جديد ،نظر شاعر
  .)500- 499، 1 ج: 1988، ادونيس(دعقب ماندگي رهايي ياب

اـيي دهنـده    به )ع(و مسيح )ص(از حضرت محمدسان فلسطيني ان/درويش  محمود عنوان راهنما و ره
 :)52- 51: 2005: اشقر(طلبد مي كنند ياري مي كه راه برون رفت از بحران موجود را پيشنهاداي 
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  اريد المسيح/ الو
 أنا أحكي من اسرائيل/؟و من أنت !نعم

 و في قدمي مسامير وإكليل

 وفي قدمي الأشواك احمله

   فاي سبيل اختار يا ابن االله اي سبيل
15و أحتضر أم أمشي/أكفر بالخلاصأ

 

 :گويد مي چنين )ص(محمدفتگو با حضرت در گ و
 اريد محمد العرب/الو

 سجين في بلادي/؟من أنت! نعم

 بلابيت/ بلا علم/بلا أرض

  ؟أفعل ما.../ لأخرج من السجن
السجن و السجان تحد 

  )157- 156: 1983، درويش( 16!تذيب مرارة الحنظل/الايمان  هحلاو فان
خواند و خود را در اين  مي بر پيامبر را فراوحي نزول  ةلحظ ،شخوية با تفكر صوفيان خليل حاويكه  يا آن

اـ حالـت    داند تا ميان حالت خويش  مي مبرحادثه همزاد پيا به هنگام شنيدن خبر مسرت بخش آمدن منجي ب
  ):262: 1995، مبارك( نزول وحي بر آن حضرت سازگاري ايجاد نمايد

 فأبكي،/تصرعني حينا اعاين الرؤيا التي 

 اقوي علي البشارة؟كيف لا 

  شهران، طال الصمت،جفت شفتي؟
  )260: 1979،حاوي( 17.من متي تسعفني العبارة

  :كند مي در انتظار او لحظه شماري بي صبرانه و ،داند مي نماد رهاييمسيح را  نيز توفيق صايغ   
 نه سيعودأعرف أ 

 و أنتظر عودته 

  مقبرتنا الأن علي التلة 
  )36: 1999 ،صايغ( .18عومالج امخلف، اليها سيعود
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اـيد  را اين قهرمان  او . شود مي نيز ديده قاسمالسميح عر اين بازگشت رهايي بخش در ش الاسـم  «در قص
مبارز معاصر كـه از شـهرت   هاي  شخصيت با) 60، 1 همان(»من الكونغو هصلا«و) 311، 3القاسم( »لوالأ

خواهان عبـدالرحيم محمـود از    اين آزادي. داند مي ييك ،آزادي برخوردار هستندجهاني و قومي در مبارزه براي 
  .باشند مي فلسطين و پاتريس لومومبا از گنگو

  تسامح قيام، فدا،

قابيل در  دها و هابيل بابا اژ »گيلگمش«آنجا كه  ؛او داردهاي  ريشه در عمق تاريخ بشر و اسطوره اين تفكر
هر  .گوناگون متبلور بوده استهاي  ديني با بافتهمواره چنين نزاعي در اعتقادات ديني و غير. كشمكش است

ايسـتادگي و   ةهمگي از يك جوهرند و به  بن ماياما  چند نامها، رموز و حتي برخي جزئيات آن متفاوت است؛
تـرين سـهم را در    بيش پيامبراني كه .گردند مي عكس آن ضعف و سازش منتهي برفشاني يا  رويارويي و جان

جبـر  (هسـتند  )ع( مسيح،اشعيا و يوسـف  ،خضر، )ص( حمدحضرت م از ند عبارتدار ومبيان و انتقال اين مفه
  .)111: 2002،شعث

رويارويي با قواي  د كه  ايثارگرانه بهدان مي ا نماد انسان با ارادهمسيح ر»اجراس الميلاد«در شعردحبوراحمد 
اـي   دل شب و خردي كودكان و دشتدر شاعر اين نماد را . پردازد مي شرّ اـ كـه    ؛يابـد  مـي  بـه رشـد  رو ه آنج
 :تا لبخند بر لبان آوارگان بنشاندزند  مي شور انقلابي مسيح هر گونه سستي و كژي را پسهاي  نغمه

 تخبر الأجراس هذا الليل

 عن مقتل يعرفه الصغار

  تكبر الحقول حوله/في يديه مسماران
 لا: تقول هو مر/، هو وجهه مناره تضئ مر

  رهوحين يستجديه منا قاصر ينه
 ركض الكسيحيأمر بالنهوض حتي ي

   حتي تصبح البلاد قاب خطوة
  .)273- 207: 1983 ،دحبور( 19يفرح الحزين
اـد اتّ اجمسيح و حلّشخصيت  ميان دو »اجعذاب الحلّ«ة دربخش دوم قصيد بياتي در و، كنـد   مـي  حاد ايج
 ،الضاوي(كند مي ادامه دارد،ياد بر شرّوزي نستوه  كه نبردش تا پير رگرپيكا نماد به عنوانآنها از  آخر آن بخش
1384 35 -37:( 
 يفوتلن ي المصباح لن يجف و الموعد فالزيت ف
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  )19: 2ج:1990،بياتيال(.20لن تموت هو الجرح لن يبرأ و البذر
يـت   اين. است ءاستفاده نموده اند اشعيا شعرا براي بيان اين انديشه از او ديگري كهپيامبر در متـون  شخص
اـد   ،فضاي خيالي ايجاد شده در قصيدهاما  ؛صلح و آرامش و بيزاري از جنگ و فساد است دنماتوراتي،  او را نم
براي  شاعر نيز به عنوان رهبر نوادگان اين پيامبر .)212- 210: 2002 ،جبر شعث(دهد مي قرار ي مبارزانسان

 . خيزد مي به پا ثمود توسط قومانساني پايمال شده هاي  برپايي ارزش
              مجهشين يه غضاباًنناد/فاد أشعياءنحن أح

           !و قرون غفي قروناًيا أشعياء الذي أ
  هصارت زاني.....صارت هذه القريه فيك

  زغلا فضتها صارت
  أهانوها، و غشوا أخمر اهليها بماء
  كيف لاتبلغهم دعوتي الأرامل؟ 

  )276 :1 ،1992،القاسم.(21يا اشعياء المناضل
خواند  مي نماد قيام فرهنگيآن را  و ،كند مي ر را كه خيزش دوباره است تعديلخضادونيس دلالت تاريخي 

  :)234: 1995، مبارك(از امت خود بزدايد را  نهد تا آثار كهنگي مي درفش قيام را بر دوش خضرو 
  ) 187: 1971،ادونيس( 22.رأيت الخضر يدخل تحت المدينه و يقتلعها

اـ بغـداد  «  ةدر قصيد ،استحضرت موسي نيز كه رهبر يك حركت بزرگ  اـد انقـلاب و   »هذا جسرك ي نم
 اسـت  از عنصر عصا كه رمز شـورش  ،القزويني جودتاين قصيده ة سرايند. گيرد مي شورش در برابر ستم قرار

  :آيد مي محرومان به شمارة هاي بر باد رفتوزركند؛ ساز و برگي كه ابزار تحقق آ مي استفاده
  زمن هذا يبحر في الاوعي

  عون ببزتهاذكر فر
  يرمي الطاعون ببلدته

   و المحرومون رماد 
  ري هارون و موسي و العرش المتبقيو أ
  ينفلق البحر ليبلعه 
  )121 :2002 ،القزويني( 23.رض عصاهفتشق الأ 
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بـراي   را حضرت يوسفاز ميان پيامبران  ،كند مي د و قيام دلالتبر تمرّ كه اغلب نمادهايش نيز دنقل امل  
يـد  .مي گزينـد بر وم به مخاطب خويش اين مفهانتقال  اـتيح القـدس    «ة او در قص لـم مف بـه  » سـرحان لايتس

  :كند مي انسان فلسطيني در مقابل ظلم اشاره/ يوسف ة ايستادگي و مبارز
  لعيون الحزينهعائدون و اصغر أخوتهم ذو ا 
  !لا يعود.....جمل أخوتهمأ/يتقلب في الجب، 
  عجوز هي القدس يشتعل الرأس شيباً و 
  عينها بالبكاءأتشم القميص، فتبيض  
    )238- 237:ت.د ،دنقل( 24عن فتاها البعيد لها نبأو لا تخلع الثوب حتي يجئ  

: 1998، مجاهد( حضور دارد  سرحان ي است كه در عنوان قصيده با نامهمان مبارز فلسطين، )ع( يوسف
به اين اميد كه روزي ديدگان قدس  كند؛ مي ، دوري از وطن را تحملي خودها تاين مبارز در اوج مشقّ. )89

  . يي بخشدخويش روشناة ان را با حضور پيروزمند
اـي   فشاني مستلزم جان ،پيمودن چنين راه دور و دراز و پر از مشقت ،آنچه كه مسلم است  .بسـيار اسـت  ه

از آن  ره جسـتند؛ به ـ هم از نمادهاي ديني پيامبراننمادين هاي  در كنار اسطوره ،فهومبيان اين مشعرا از براي 
 يك مونولوگ اندوهناك با مسيح همـزاد  در ،چرخد مي بر اين محور شاصلي شعرة ايم كه درون سيابجمله 
  :)در تفكر مسيحيت(كند مي گردد و با مرگ خويش چون مسيح زندگي ديگران را تضمين مي
كي يؤكل الخبز باسمي،لكي يزرعوني مع الموسم ،مت  

  هساحيا،ففي كل حفر هكم حيا
  )129: 1964،سيابال( 25هصرت مستقبلا، صرت بذر

   :دهد مي قرار  خود را در برابر خيانت هم نوعان نسان فلسطينين ويژگي مسيح ااي  درويش محمود
  ا يهودا المسيح منّمنّ......الريح علي عزّ

  )372: 2، 1994:درويش( 26و منا مؤرخ في أرحامنا
صلح طلـب    خود را ايلياي، سميح قاسم مثلاًضعيف هستند؛  وكار  انسان سازش نمادها  شخصيت گاه اين
اـ   انسان مبارزي است كه نيرنـگ  او همان كند نه جنگجو؛ در صورتي كه مي معرفي و  ،دارنـد  مـي  بـر او روا ه

  .ترجيح مي دهد كه شمشير از نيام نكشداما  ؛كنند مي ، و كودكانش را يتيمبرند مي سرزمينش را به تاراج
            بل قرون لم أتعود أن أكرهو أنا ق
        أن أشرع رمحا لا يعي/لكني مكره 
  أن أشهر سيفا من نار/في وجه التنين 
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  في وجه البعل المأفون
    )28- 26: 1ج: 1992:القاسم( 27.في القرن العشرين/أن أصبح ايليا
سـت كـه   ا) مسـيحيت در تفكر (حضرت مسيحشخصيت  بارزهاي ويژگي از 28طلبي جويي و صلح مسالمت

 ل افكار خويش اسـتفاده تاريخي براي انتقاة و از آن به عنوان يك نمون ،گيرد مي مورد توجه شعراي نوگرا  قرار
: 1918، دمجاه( شود مي نه نام آن حضرت دريافتلقب حضرت مسيح  از اًالبته مفهوم سازش غالب. نمايند مي
  : كند مي براي ما ترسيمتصوري مثبت از مسيح در ذهن قاتلش  دنقل املكه  چنان ؛)32

  و المسيح المرتجي قاتله
  )15:ت.د، دنقل( 29هكان في عينيك عذره برأ

  :نمايد مي قاتلش به ما منتقلة با اقرار جسوران را جوييمفهوم صلح »دماء لومومبا«شعردر نيز حجازي
  أني أعترف! من قاتل المسيح: لاتسألوا

  )307 :1993 ،حجازي( 30!أنا الذي قتلته هذا الصباح
مفهوم صلح جويي به ة منتقل كنندرا الگوها  اين كهن شعرا با فراخواني رموزي از دو عهد قديم و جديد گاه  

و  ،را در فرزندان ملت خويش ايجاد نماينـد تسامح ة روحيتا  دهند مي قرارعنوان يك تفكر سياسي به مخاطب 
اـي أشـعياء بـه    كه س چنان .ش پيروان ديگر اديان تشويق كنندآنان را به پذير ميح پس از تبديل جنگ افزاره

  :كند تا حسن نيت خود را نشان دهد مي به زبان عبري دعا ،ابزارهاي كار و توليد
  يا أشعيا المناضل

  ثم تغدو سككاً كل السيوف
  ورماح القوم تنصب مناجل

  ثم لا ترفع سيفاً أمة كيما تقاتل
  )276: 1القاسم، ( 31وصغار القوم لا يدرون ما الحرب وما سفك الدماء

بـراي شـعر   » شعراء المقاومة«را به جاي » شعر معارضه«اصطلاح غالي شكريشود تا  مي همين تفكر سبب
زيرا به اعتقاد وي مفهوم آزادي در نظر شعرا تلاش براي رسيدن به زندگي مسالمت آميز و  ؛فلسطين بر گزيند
391: 1970،شكري.(ات نژادي استبه دور از تعصب (       

  وني و نوزاييستر

اـ          لـطه جـو و گسـترش زنـدگي شهرنشـيني سـبب گرديـد ت اشغال كشورهاي عربي توسط نيروهاي س
و آنها را در شعر خـويش مـنعكس    ،ه گردندده پيامدهاي ناشي از اين دو پديمتوجها  فرهيختگان اين سرزمين
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اـد اخلاقـي    در اثر اشغال و استعمار از يك سو وها  فروپاشي شكوه و اقتدار دولت. نمايند غوطه ور شدن در فس
اـ   براي اين سرزمينرا واقعيتي است كه يك سرنوشت تلخ  ،از سوي ديگر ناشي از زندگي شهري و  زدرقـم  ه
اـريخ دارد ها  از آنجا كه اين تفكر همچون ديگر انديشه. ستاندآنها پويايي و طراوت را از  شـعرا در   ،معادلي در ت
اـمبران بهـره جسـتند     عيني موهاي  بيان آن نيز از نمونه اـن پي اـيي چـون حضـرت      شخصـيت  .جـود در مي ه

اـز گـو كننـد   ، )ع(و سليمان  مسيح، موسي،يونس،يوسف،صالح ،)ص(محمد و حالـت شـكوفايي و   دة همگي ب
  .ستروني اوضاع سرزمينهاي عربي است

 كـه آن  آن از جملـه . قـرار گرفتـه اسـت   ند جهت مورد توجـه  از چ )ص(محمدحضرت  در اين ميان نام
المغـرب   «درشـعر  سـياب  تعبيـر  :صر است، ماننـد ده در دوران معااسلامي پايمال شهاي نماد ارزش ،شخصيت
  :»العربي

  تردد فوقها اسم االلهةٍكمأذن 
  وخط اسم له فيها

  )394: 1971،سيابال( 32علي آجرة خضراء و كان محمد نقشاً 
بر  »االله«ة اي اسلامي و لفظ جلالبر ارزشه)ص(در اين قصيده، من شاعر بر انسان عربي، حضرت محمد 

هاي ارزش ـو محـو شـدن   حـزب كمونيسـت    اين ابيات از چيرگي .گردد مي روح ديني حاكم بر جامعه منطبق
  .گويد مي اسلامي سخن
دايت افـراد  و كارآيي لازم خود را در ه ـ ،نهند مي به كنج عزلت رو ،عربيهاي رجال دين سرزمينوقتي كه 
 ـ يـك  به عنوان )ص(حضرت محمدشخصيت  را نيز در بر انگيختن آنان ازشع ،دهند مي جامعه از دست ة قرين

  :)81: 2006،عشري زايد(مدي آنان را اعلام نمايندناكارآ كنند تا مي فادهعيني است
  الاجيال و بارك احلام الشعراء قّش 

  و ارفض أن تركب معراجاً
  )147: 1968 ،المغربي( 33.فالارض هي العطشي للعدل و صوت غناء الشرفاء 

اـلي      مـي  آهنگ هجرت سر شاعر/ پيامبر ،گيرد مي فساد ارزشها را فرا هنگامي كه اـ از هويـت پوش دهـد ت
  : در دنياي پاك و ايده آل پيدا كندخود را راستين  و هويت  ،خويش رهايي يابد

  خرج من مدينتي، من موطني القديمأ
  أثقال عيشي الأليم مطرحاً

  ريفيها وتحت الثوب قد حملت س 
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  )69:  1964، عبد الصبور( 34.دفنته ببابها، ثم اشتملت بالسماء و النجوم
اـ   دهند، مي ي را مورد توجه قرارو ديني در جوامع غربعدول از ارزشهاي انساني نيز برخي از شعرا  و از آنج

ار سازگشخصيت  حضرت مسيح را به عنوانشخصيت  هستند، مسيحيتتر مردم اين كشورها بر دين  بيش كه
يـاب ال( »مرثيـة جيكـور  «بارز چنين دلالتي در شعر ة نمون. گزينند مي با اين تفكر بر  سـياب  )401: 1964،س

پردازد؛ كسي كه  مي غربي انسان/در اين قصيده به سرزنش مسيح سياب)324 :2006، فرحان صالح.(است
اـي   سلامي آنها را با چكمهتمدن اهاي  آنان و نشانهتاخته عربي هاي ويرانگر خويش به سرزمين سلاحهايبا  ه

  :نمايد مي خويش لگد مال
  

ــيح   لـيب المس اـ صـ ــيـ ــلاالقـ   اـك ظ
اــ لظــل كظلمــ   القبــر فــي اللـــــون هي

ـــذراء  ــون مــن كــل عــ   و التهـاـم العي
ــرّ ـــور الع  م ــ ــلان بالقبـ ـــواريعج   ـ

ــ ـ لـيب ال ــه بالصـ اـفاكتســت من   ذي مـ
ــ ـ   ــث الموت ــأن يبع اـ ب اـء لهـ   يلا رجـ

  

ــد     اـئرمن حدي ــور طـ ـــوق جيك   فــ
  ـدودكــاـلقبر فـــي ابــتـلاع الخـــ و

ــ ـ   ــم الولـ ــت لحـ ــذراء بيـ   ودكعـ
اـري شـهيد     لـيب علـي النص   من ص

ــلاك الابي   ــز اله اـن الا رم ـــكـ   هـ
اـ بالخ  ـــل لهــ ـــو لا مأمــ   35ودلـ

  
را آنها خواهد  مي از اورنجد و  مي سخت ،ارزشهاي انساني كه در مسيح متجلي است از مرگ  وفيق صايغت

  : بار ديگر زنده كند
  مزق الأكفان ، انهضمسيحي الدفين

 و أتركن ديار الصقيع تينالوجن نلو  
  القيت السلاحما لي أراك التففت بالعلم الأبيض و  
  )190 : 1990:صايغ( 36!؟قبل أن ترشق بالسلاح 

است كه هم اكنون از جامعـه   سليمانقدرت معنوي  - امل دنقل در باور - خوشيده  ةفاضلة نماد اين مدين
  :را به پادشاهي مادي سپرده است رخت بربسته و جاي خود

  و اشارت نحو قصر القبة الملساء، 
  اًا كان سليمان وليعندم/أنه ملك أبي :ثم استطردت 

  )199: ت.د، دنقل.(37لم يكن يملك هذا القصر ذا المليون باب
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اـن شـرارت و    قاسمالسميح  اـد طغي  ي هاارزش ـ نيز از نازايي ده فرمان موسي در برابر عجل سامري كه نم
  :)89: 2006، عشري زايد(گويد مي مادي است، سخن

  م وصاياك الشقيهحطّ
  هفللسدي تعطو أمانيك النبي.و اسجد مع الكفار للعجل الغبي

  الواحك الآجرّ تغري النمل و الديدان، و الإبريز في العجل المدلل
  )59: 1970: قاسمال( 38.هيخطف الأبصار، يقذف بالعقول الدكن في دوامة غضبي دجي

شـعرا در   .خيزش دوباره است ،ي تاريخي در نظر گرفته شده استهاشخصيت دلالت ديگري كه براي اين
اـء « :ماننـد  ،نـد دلالت از الفاظي استفاده نمودند كـه كثـرت و فراوانـي دلالـت دار     اين اعلام به بارگذاري  ،»م

اـل بـراي   ؛»موسـم « ،»،سنبل« ،»خبز« ،»الزرع« ،»يعود« ،»،بعث« ،»مخاض« ،»أم« ،»الدم« ،»جري«  مث
اـدري  /براي مسيح» النص هنخل«ة در قصيدسميح  آينـده اي   ،انسان فلسطيني جهت بازگشت به سـرزمين م

  :تابناك ترسيم مي كند
  قمراء هفي ليل

  ه يسوعـن رحلتـعود مـي
  )510: 2،همان(  39و تخمر الدموع في قبل العذراء

  

  :كند مي فايي و نوزايي معرفيرا نماد شكو) ص(حضرت محمدشخصيت  نيز طاقةشاذل 
  في رحم كل إمرأة محمد من جديد

  يبحث الحياة ،يمسح دمع الثاكلات
  )41: 1969، طاقه( 40في الشفاه هفتومض البسم

  

همگنان عرب /، نماد خير و بركتي است كه به ناحق توسط برادران خويشدحبور احمددر شعر  )ع(يوسفو
بركت  او اينك براي بازگشت اين خير و. ، ناديده گرفته شده استباراستك/  ن ستم نابجاي عزيز مصرو همچني

  .به سرزمين فلسطين خواهان دگرگوني كلي در نگاه تنگ اطرافيان خويش است
  

  تمثل الآن عند غراب من الدمع هلكن مذأب
  يملك الف اتهام

  و يعرف  كم فعل الجزاء
  لست اطلب شيأ كبيرا 
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15: 1983، وردحب( 41ر كل الذي كانفقط أن اغي(  
اـد  به عنوان نماد حاصل)  ع(از حضرت خضر» في شهر آب هأغني«ة قصيدة در حاشي سياب   خيزي و نوزايي ي

اـ آن  مي مسيح را معادل تموز زماني نيز .دهد مي كند و او را در رديف تموز قرار مي  داند و پس از همزاد شدن ب
  :زند مي ر نشستن فدا دهي دمبا و از به پندارد مي دوباره دو مرگ خويش را زندگي

  

  و المدينهــو القيت عيني نح بعد أن سمروني              
  ،هرـــور و المقبـكنت لا أعرف السهل و الس              
  .هالمزهر هكالغاب/كان شئ مدي ماتري العين،              
  هــب،و أم حزينــي صليــي كلّ مرمـكان ف              
  )462: 1971:سيابال( 42ههذا مخاض المدين/قدس الرب،              
  

اـده (شـرك دارد  و اين تفكر يك تفكر مسيحي است و ريشه در حكمت گنوسي و يهوديـت  : 1362: الي
امروز عناصر آن توسط شعرا نوگرا به تأثير از شعراي غرب وارد ادبيات عربي گشته اسـت؛ گرچـه در    و، )172

اما  ؛و افكار عمومي مواجه گردديد) 225: 1992: عباس(ابتداي حضورش در ادبيات عربي با مخالفت ناقدان
و  ،اين مقاومت از تب و تاب افتاد ،دنبال گسترش تفكرات ايدئولوژيكي غرب و شرق در ميان كشورها عربيه ب

 چنانكـه  .و با تفكرات خويش به آنها جهـت دادنـد   رموز ديني پرداختند،شعرا جسورانه تر از پيش به فراخواني 
يـل    كار گيري رمـوز اس ـ ه ب گاهي اـن دادن پتناس  عربـي ة موجـود در انديش ـ هاي لامي را وسـيله اي بـراي نش
و زماني به نشانه اعتراض به نظام پدر سالاري حاكم بر جوامـع خـويش بـه    ، )273: 2001:الجزار(ردادنداقر

كه آنسان به تصوير كشند؛ را  يي را كه اين نظامهايم و جديد همت گماردند تا ناكاميفراخواني رموز دو عهد قد
آن در گذشته و در ادامه با فراخواني شـعر حطيئـة بـه    شكوه  بهدر ابتداي خطاب  خويش به اين نظام  سميح

  :كند مي گرسنگي انسان فلسطيني كه ارمغان اين نظام براي اين مردم است اشاره
  

  قرونا يا أبي تاجرت بالأطياب و الخز
  قرونا يا ابي حتي عدت بالكنز

   ماء و لا شجر لا: و ناداني فراخي الزغب
   )167: 1ج:1992: القاسم( 43و لا فتح و لا جاب و لا عمر

  



 اولشمارة                           ) سابق ادبيات و علوم انسانيمجله ( عربي زبان و ادبيات مجلة                                        134 

  نتيجه

  :است شرح زيره فراخواني پيامبران توسط شاعران نوگرا بهاي  به طور كلي بسامد كاركرد
اـلا   مي نوينهاي فراخواني صورت گرفته از پيامبران يك فراخواني هدفمند و با دلالت .1 باشد كه هدفش ب
  .است دلالتهاي گوناگون از يك نماد دينية اثر ادبي از طريق ارائ رزش هنريبردن ا
اـي   انديشـه  تفكرات وة ندو ادبي در برگيرفنيّ  صرف نظر از ارزش فراخوانياين . 2 اـي  طيفه  مختلـف ه
فدا ،گناه و صليب و همچنين تفكر ة تفكر سه گاناسلامي است؛ براي مثال ياسي،قومي،فرهنگي و گاهي غيرس
ولـي توسـط شـعراي     ،سد خدا در مسيح يك تفكر مسيحي است كه با ارزشهاي اسلامي همخواني نداردتج

  .ارائه شده است سيابچون مسلماني 
 ـ  تأثيربه تورات و انجيل  نمادهايغيان ط. 3 در گـزينش  عـرب   نعرااش ـا از شاعران غربي  باعث شـد ت

  :زير گام بردارندهاي  برده  در محور نمادهاي نام
اـر  نمادهاي تورات و انجيـل  راخوانيف) الف اـعران     اي اسـطوره  نماده ـ در كن اـن بـه ش اي از سـوي غربي
براي  ؛ديني خويش را فرابخوانندو تاريخ بنگرند خويش ة جسارت داد تا در گذشت) مسلمان وغير مسلمان(عرب
اـط را    خوانـد  مي همراه تموز فراه برا گاه كه خضر  آن»في شهر آب هاغني«  ةدر قصيد سيابمثال  جانـب احتي
  .كند مي هاو در كنار مفهوم حاصلخيزي استفاد اسلامي  بعدكند و از  مي مراعات
در ذهن ، دولتهاي اسلامي  ةواني است كه حوادث سياسي گذشتناشي از يك امر ر ،رموزاين  طغيان ) ب

كـه   اسـت  ين جوامعاين ذهنيت نامطلوب پيامد شكستهاي پي در پي نظام حاكم بر ا. شعرا ايجاد نموده است
اـم،  اعتراض به نةا نيز به نشاشعر ،بوده يك نظام خليفه گري و پدرسالاري بـه رمـوز مسـيحيت روي     اين نظ
محمود درويش و سميح القاسم به خـوبي آشـكار    شعر چنين تفكري در. آوردند تا از اين گرفتاري رهايي يابند

 .است
ميان  و آسان گيري تسامح ةهدفش ايجاد روحييك جريان سياسي است كه  اين طغيان هدايت كنندة- ج

اـص   پيروان اديان سه گانه در سرزمين هاي عربي به طور عام و كشورهاي لبنان و فلسطين بـه طـور   بـه  خ
  .استي با نيروهاي اشغالگر يمنظور رويارو

  يادداشتها

من آن مسيحي هستم كـه  .خاك عزيزت ترانه ام بود.در ميان روستاهاي وحشت زده و شهرهاي غريب سير مي كنم. 1
  .صليب خود را به دور از وطن به دنبال مي كشم

  را به شدت بر خواهيم كند،تا كي ننگ و صليب خويش را به دنبال مي كشيم؟ ما به مژگان چشم، خار وغم. 2
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  .من و مسيح بر خار سپس ميخ گام نهاديم،از آن پس با اسبان كشانده شديم و از پس ما لشكرياني از مغول.  3
بر من ستم روا داشتند از سنگ و زخم زبانشان مرا گريزي !برادرانم از من گريزانند و بيزار، اي پدر! منم يوسف اي پدر.  4

آنان بودند كه در خانه ات را به رويم بستند، و مـرا از مزرعـه راندنـد و خوشـة     . مرگ مرا مي خواهند تا مرا بستايند.نيست
ازيچه هايم را شكستند،آن گاه كه نسيم گذر كرد و  مويم را نوازش نمـود بـر مـن و تـو     ب. انگور مرا به سم آغشته كردند

اـلاي    .تاختند وشوريدند چه كار كردي اي پدر؟پروانه ها بر دوشم نشستند، و خوشه ها برمن خميده شدندو پرنـدگان بـر ب
  .م نهادياين تو بودي كه مرا يوسف نا! مگر من چه كردم؟ چرا من؟.دستم به پرواز در آمدند

نـد       . 5 اـ ترديـد از خـود بپرس اـه ب اـ يوسـف سـومري    : مردگان هرگز نخواهند بخشيد،كساني را كه چون ما بـر لـب چ آي
كه (اگر چاره اي جز كشتنش نداريم؛ يك سزار رومي هست.برادر زيباي ما،بايداختران شب زيبايش را بربائيم!برادرماست؟

  .است او در سرزمين عراق جان سپرده).در فكر او باشد
تـان و ديـدگانش روان      .  6 اـ و دس محمد يتيم را در آتش افكندند،و شب از سوختن او در روشنايي اسـت، و خـون از پاه

اـه كـه بـه دارش آويختنـد روز از     .محمد پيامبر را در حراء  غل و زنجير كردنـد گشت، و خدا در چشمانش سوخت،  آن گ
  .را سر خواهند كشيد) ناقه(سگان  خون براقش.فردا مسيح در عراق بر صليب خواهد شد. حركت ايستاد

اـ     سربهايم را قطـره اي آب قـرار دهيـد   پستوي پرستشگاه خويش فرياد بر مي آورد، اي مردان  از.  7 اـ شـراب ي اـ ب ام ،
يـح اسـت آن   {.شفابخش سيراب مي گردد و بر صليب سر خميده به دار آويخته مي شود اين سخنان ياد آور سخنان مس

  )29:286- 28آيات19صحاح(} ي آب شراب به او نوشاندندگاه كه به جا
  .نوح در كشتي من غرق شده است دستم يكهّ و تنها،بر چهر ه ام غبار سفر نشسته است،مرگ از بادهاي من است،و . 8
نعمت ايـوب را  ! خدايا.كودكان ايوب را اينك چه كسي است؟چون بي سر پرستان در تاريكي زمستان سرگشته شدند.  9
تـن خـويش     به ا و بازگردان؛جيكور و خورشيد و كودكان دوان دوان در بين نخلها و همسري خندان كـه در آينـه در آراس
  .يا كه نگاه خود را به انتظار به كوبة در مي دوزد. است
اـوت .من نيز از هرجفتي دوتا! جفت جنبده اي دوتا؟  گذشته با خود چه برد؟از هركشتي نوح در .  10  ـ ...با اين تف ار كـه ب

اـطران بـود   اـي    . كشتي نوح پرندگان وشتر و خزندگاني كه خيز بر مي دارند و مورچگان و حتي خران وق و مـن گونـه ه
  .ديگري را در درون هجرت زدة خويش جاي دادم گردبادها و نسيم ها را

اـ دهـش   ستايش توراسـت كـه ناگو  .ستايش توراست هرچند كه بلا به درازا كشد و درد به خودكامگي بپردازد.  11 اريه
  .هستند و مصيبتها جزيي از بخشش

  .و در آزمايش بزرگ به سان ايوب شكيبا باش و بي قراري مكن، آن گاه كه شرارت به اوج رسد.  12
  . ايوب جان سپرد، ققنوس و ياران نيز رخت بر بستند. به تنهايي بربام شهر ايستاده ام. 13
نـو  .به پاخيز! پس چرا به درد مجازاتم كرد؟ اي نفرين ايوب. نبودمهمة اخبار مي گويند كه من با خدا در ستيز . 14 مرا بش

  .گرسنه مشو.در برابر درد زانو مزن.كه چگونه در فغانم اي ايوب
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اـر دارم . شما؟ من از اسرائيل صحبت مي كنم.خودم هستم.الو مسيح را مي خواهم.  15 اي .در پا ميخ و بر سر تاجي از خ
  .ر گزينم؟آيا به رهايي شيرين، كفر بورزم؟يا كه به راه خود ادامه بدهم و جان بركنما كدام راه را ب!فرزند خد

اـيي از  .شما؟ من در سرزمين خويش زنداني هستم!بله.الو؛ محمد عربها را مي خواهم. 16 بي سرزمين،بي پرچم براي ره
  .در خود حل مي كند زندان چه كنم؟با زندان وزندانبان نبرد كن؛ زيرا شيريني ايمان، تلخي خرزهره را

اـتوانم     .خيال را كه گاه زمينم مي زند مي نگرم پس ناله سر مي دهم. 17 اـرت ن نـيدن بش اـه؟ . چـرا در تحمـل ش !. دو م
  كي سخن به ياريم مي شتابد؟.سكوت به طول انجاميد لبانم خشكيد

به آن باز مي گردد و عدة . ه استگورستان ما هم اكنون بر تپ.در انتظار بازگشت اويم.مي دانم كه باز خواهد گشت .  18
  .آيند بيشماري پس از او مي

يـخ دوختـه انـد    .  اي كه كودكان مي شناسندش امشب زنگها خبر مي دهند، از كشته.  19 تـانش دو م تـزارها  .به دس كش
سويش مي  و چون ناتواني از ما دست نياز به. نه: گرداگرد او مي رويند و چهره اش مناره، گاه مي درخشد و گاه مي گويد

  .فرمان قيام مي دهد تا چلاق بتازد تا فاصلة وطن نزديك گردد و شخص غمگين شاداب. برد نهيبش مي دهد
روغن چراغ هرگز خشك نخواهد شد؛ وعده هرگز از بين نخواهد رفت؛ زخم هرگز شفا نخواهد يافت و دانه هرگـز   .  20

  .نخواهد مرد
چگونـه ايـن   ! ان او را فرياد مي زنيم؛ اي اشعيايي كه قرنهاي قـرن غنـوده  ما نوادگان اشعياء، خشمناك و مويه كن   21

چرا دعوتم از بيوه زنان .آن را خوار كردند و شراب ساكنانش را به آب آميختند.روستا بدكاره شده؟ نقره اش ناخالص گشته
 !را به آنان نمي رساني؟اي اشعياي مبارز

  .از ريشه بر مي كندخضر را ديدم در زير شهر خليده و آن را .  22
طاعون را در شـهر خـود   .به ياد فرعون و لباسش مي افتم. دير زماني است كه اين امر اذهان را مشغول كرده است. 23

اـ او را در خـود فـرو      .هارون وموسي و تخت به جاي مانده را مي بينم.و بينوايان خاكسترند. مي افكند دريا مـي شـكافد ت
  . كافدچوب دستي اش زمين را مي ش.برد
و قـدس  !باز نمـي گـردد  ... زيباترين برادرشان .باز مي گردند وخردترين برادران با چشم غمگين در ته چاه مي غلتد.  24

. پيراهن را بو مي كند و ديدگانش از شدت گريه سفيد مي گـردد . عجوزه اي است كه سفيدي، مويش را فرا گرفته است
  .ن دور خويش بشنودو پيراهن از تن بر نمي كند تا خبري از جوا

جان باختم تا با نامم نان خورند،تا مرا  در فصل كاشت بكارند، چه بسيار خواهم زيست، در درون هر حفـره اي بـه   .  25
  .آينده به دانه بدل خواهم گشت

  .برخي مسيحيم برخي يهود و برخي در زهدان خويش تاريخ نگاريم......باد بر من گران آمد.  26
به سوي اژدها روانه كنم يا  تير كوريادت نداشتم كه از ديگران بيزار باشم، ولي نفرت دارم از اين كه قرنها پيش ع.  27

  .و نفرت دارم از ايلياي قرن بيستم شدن.كه شمشيري از آتش بكشم در برابر بعل بي خرد
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از ايـن گفتـة حضـرت     اين دو مفهوم به همراه مفاهيمي چون ضعف و مسالمت برگرفته از قرائتي است كه شعراء.  28
ليكن من به شما مي گويم با شرير مقاومت مكنيد بلكه هركه بر رخسارة راست تو تپانچه زنـد ديگـري را   « :مسيح دارند

اـر بـر   الچنان كه سميح .)45- 38: 5متى (».....نيز به سوي او بر گردان قاسم با اين فراخواني مسيح، بواسطة اين گفت
  )4/124.(يا ربنا و ربهم متي تفيق/لصفعة العدو و الصديق/خدي دائما حولت:اين دلالت تأكيد مي كند

  .و مسيحي كه قاتلش اميد بخشش دارد، در چشمان تو بهانه اش بي گناهي بود.  29
  .نپرسيد كه كشندة مسيح كيست؟ من خود اقرار مي كنم، من امروز صبح او را كشتم.  30
يـر بـه    .يزه هاي قوم، داس مي گردندشمشيرها گاو آهن، و ن!اي اشعياي مبارز. 31 ديگر هيچ امتي از براي جنـگ شمش

  دانند كه جنگ و خونريزي چيست؟ كودكان امت نيز نمي.دست نمي گيرد
  . چو گلدسته اي كه نام خدا بر فراز آن شود و نامي از او بر آن نگاشته اند و محمد، نگاري بر آجري سبز رنگ بود.  32
نـة عـدالت و صـداي       . ر رؤياي شاعران آفرين گواز نسلها گذر كن و ب.  33 يـن تش آواز مبادا كه به معـراج روي، كـه زم

  .شرافتمندان است
از شهر بيرون مي آيم از موطن قديم خود؛بار زندگي دردناك خود را مي افكنم كه در آن و لباس خويش راز نهفتـه  . 34

  .تارگان را جامة خود كردمآن گاه آسمان و س.آن را در آستان شهر به خاك سپردم.اي دارم
شگفتا از اين سايه كه در تاريكي به گـور  ! تو را به شكل پرنده اي از آهن بربالاي جيكور مي بينم! اي صليب مسيح. 35

را بـه  ) حضرت عيسـي (ديدگان دوشيزگان را چون دوشيزه پاك بيت لحم كه فرزند ! مي ماند و در بلعيدن گونه ها به قبر
آن گور صليب را كه خود رمـز  .بر گورهاي برهنه، صليبي كه شاهد بر نصاري بود به سرعت گذر كرد.دنيا آورد مي خوري

  . ديگر اميدي نيست كه مردگان را زنده و آنان را جاودان نمايد. نابودي است جامة خود كرد
چـرا  .را تـرك كـن   سرزمين يخبندان.گونة خويش را رنگين كن.كفنها را پاره كن!اي مسيح بخاك سپرده ام برخيز.  36

  .پرچم سفيد را به خود پيچانده و سلاح نبرد بر زمين افكندي پيش از آنكه شليك كني
به كاخ صاف گنبد اشاره كرد سپس گفت؛آن ملك پدرم است ؛آنگاه كه سليمان ولي بود، اين كاخ يك ميليون در، .  37

  .را نداشت
آرزوهاي پيامبريت بـه هـدر     .ر مقابل گوسالة نادان سجده كنبخت خود را بشكن و به همراه كفار د ده فرمان نگون. 38
لوحه هاي سنگي تو مورچگان و حشرات را گول مي زند و ابريقي كه آن گوسالة ناز پرورده در درون دارد ديـدگان  . رفت

  .را مي ربايد
  .مي شودعذراء سرشته ) مريم(در شبي مهتابي،مسيح از سفر خويش بر مي گردد و أشك در بوسه هاي . 39
اشك از ديدگان زنان فرزند مرده  پاك مي كند، در جسجوي زنـدگي اسـت،   .هر زني آبستن محمد جديدي است.  40

  .خنده بر لبان شكفته مي شود
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ليك هم اينك سرزميني پر از گرگ در برابر كلاغي از اشك نمايان است،كه هزار تهمت در اختيار دارد، و نيك مي . 41
  .ز زيادي نمي خواهم جز اين كه گذشته را دگرگون كنمداند كه كيفر چيست؟چي

اـر و مقبـره را    .  42 آن گاه كه مرا با ميخ بر صليب آويختند و نگاه خود را به شهر انداختم،در نظرم آمد كه دشـت و حص
لـيبي برپاسـت و      اـهي ص نمي شناسم،تا آنجا كه چشم ديد داشت گويي كه جنگل به شكوفه نشسته بود، و در هـر قتلگ

  .خداي را، كه اين زايش دوبارة شهر است! تسبيح گوي.ادري به سوگ نشسته بودم
نـج       ! قرنها با عطر و پارچة ابرپشمي داد و ستد كردي،اي پدر!  اي پدر. 43 اـ گ تـي ب اـ توانس اـجراجويي نمـودي ت قرنها م

نه جمع كنندة مالياتي و نـه عمـري   ما را نه آبي و نه درخت، و نه پيروزي و : و فرزندان خرُد من فرياد بر آوردند. برگردي
  . عمر
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